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  1دورة ايلخاني
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  چكيده
در دوران ايلخاني، بخش غربي ايالت جبال، در اسناد ديواني، زير عنوان كردستان قرار              

 دربـارة  گرانبهـا  بـسيار  و مشروح اطلاعات كه است متني نخستين القلوبهةنز. گرفت
فهرستي كه حمداالله مستوفي از شـهرها و        در  . دهد  مي ارائه كردستان تاريخي جغرافياي

كند، برخي در طول قـرون بعـدي از ميـان رفتـه و        اماكن جغرافياييِ اين ناحيه ارائه مي     
اين پژوهش درصـدد  . نويسان تحريف شده است اسامي برخي نيز در نتيجة سهو نسخه 

 تحليلـي بـه تعيـين مكـانِ برخـي از            ، بـه شـيوة توصـيفي      القلوبهةنزاست تا براساس    
نـام مـذكور در       دهـد كـه از هفـده جـاي          ايـن مطالعـه نـشان مـي       . شهرهاي آن بپردازد  

قلعـة  : ، چهار مورد زير در استان كنوني سـليمانيه در عـراق قـرار داشـتند               القلوبهةنز
خفتيان در نزديكي رود قلعه چولان، نيمراه در حوالي حلبچه، دربنـد زنگـي در دهانـة                 

شش . رة رود زاب كوچك و در محدودة شارباژير خاتون در د    رود سيروان و دربند تاج    
الانـي در نزديكـي   : مورد ديگر نيز به ترتيب در محدوده استان كرمانشاهان قرار داشتند  

احتمـالاً درتنـگ در نزديكـي سـرپل زهـاب، خوشـان در              ) دربيل(= جوانرود و دزبيل  
ديكـي شـهر    آباد چمچمال نيز در دامنة كوه بيستون و در نز           نزديكي كرند غرب، سلطان   

احتمـالاً طـاق    ( كنوني بيستون، دينور نيز در نزديكي شهر كنوني سنقر كليايي و بسطام           
شش مكان ديگر نيـز هنـوز پابرجـاي هـستند كرنـد،            . در حاشية شهر كرمانشاه   ) بستان

  ). در لرستان( ماهيدشت، هرسين، كنگاور، كرمانشاه و الشتر
  . ان، كرمانشاهانتكردساي تاريخي، جغرافي ،القلوبهةنزايلخانان،  :واژگان كليدي
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  مقدمه
كه مؤلفان آنها، قلمرو اسلامي  در قرون نخستين اسلامي منابع جغرافيايي متعددي به وجود آمد

از اندلس تا ماوراءالنهر را يك كل يكپارچه و ايران را نيز بخشي از اين قلمـرو وسـيع در نظـر                      
هـاي      قرن ششم و در پي آن، ظهور خانـدان        با ضعف قدرت سلجوقيان در نيمة دوم        . گرفتند  مي

حكومتگر جديد همچـون اتابكـان آذربايجـان، فـارس، لـر و جـز آن، تقـسيمات اداري ايـران                     
نويسان در عالم اسلام رو به كاهش گذاشته و           از همين قرن به بعد، تعداد جغرافي      . دگرگون شد 

ياي قزويني در طول قرن هفتم مانده نيز همچون ياقوت حموي، بغدادي و زكر معدود افراد باقي  
هاي متقدم پرداختند و درخصوص وضعيت جغرافيـايي عـصر            هجري، عموماً به تكرار گزارش    

  .دهند خود اطلاعات اندكي به دست مي
 را القلـوب هـة نـز ، مـتن جغرافيـايي   .)ق739حدود(حمداالله مستوفي قزويني، در قرن هشتم  

در نگاهي . ربارة جغرافياي كردستان استدرخصوص قلمرو ايلخاني نوشت كه مهمترين منبع د       
 را از ديگر كتب جغرافياييِ قبل يـا معاصـر بـا وي،              القلوبهةنزكلي، حداقل، سه نكتة اساسي،      

داني است كه با تمركز بر قلمرو ايلخاني، وضعيت           يكي اينكه او نخستين جغرافي    : كند  ممتاز مي 
ديگر اينكه بـا توجـه بـه اشـتغال او بـه             جغرافيايي ايران را با تفصيل بيشتري شرح داده است؛          

گري و دسترسي به اسناد و مدارك ديواني، از روي دفاتر مالي و ديواني، حدود و ثغور                   مستوفي
ايالات و نواحي و شهرهاي معروف در هـر ناحيـه را در نوشـتة خـود درج كـرده اسـت؛ نيـز                        

اده از متـون  دهـد و ضـمن اسـتف    وضعيت جغرافيـايي موجـود در زمـان خـود را گـزارش مـي          
. جغرافيايي متقدم، به مقايسة بين وضعيت موجود و گذشتة مناطق مختلف هم پرداختـه اسـت               

 القلـوب هـة نـز سنگ بـا      ها از قرن هشتم به بعد، كتاب جغرافيايي كه هم           برخلاف تعدد سفرنامه  
باشد، تأليف نشده و براي اطلاع از اوضاع جغرافيايي كشور از حملة مغـول تـا زمـان صـفوي،        

  . شود   تنها متن منظم و مدون جغرافيايي شناخته ميالقلوبهةنز
صورت   بار به     ، كردستان، همراه با لر بزرگ و لر كوچك، براي نخستين          القلوبهةنزدر كتاب   

توان حمداالله مـستوفي را تنهـا راويِ          كه مي    است؛ چنان    از گذشته، معرفي شده     مستقل و مفصل  
هويت ديواني و مالياتي متعـين و متفـاوت بـه      ورة ايلخاني، جغرافيايِ كردستان دانست كه در د     

 وجـود داشـت كـه    ايالتها در اين   برخي اماكن جغرافيايي همچون شهرها و قلعه  . خود گرفت 
از ميان گروه اخير مكـان برخـي از         . اند  برخي از آنها هنوز باقي مانده و برخي ديگر از بين رفته           

نيازمنـد پـژوهش     آنهـا    تعيـين محـل    و   نامعلوم از آنها    آنها روشن و موقعيت جغرافيايي برخي     
  . ستا

پرداختـه، در نتيجـة      ايـن منطقـه   تعيين مكان شهرها، قلاع و روستاهاي       كه به    لسترنج   گاي
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  و اتكا صرف لسترنج بـر ايـن كتـاب، در           القلوبهةنزضبط اشتباه اسامي شهرها در نسخ خطي        
نداشته و نتوانـسته اسـت مكـان برخـي از ايـن             مكان شهرهاي اين قلمرو توفيق چنداني       تعيين  

محـسن  ). Le Strange,1905:187-194(شهرها همچون دزبيل، خفتيان و الانـي را تعيـين كنـد   
رحمتي در مقالة خود، ضمن معرفي امارت ايوايي، فقط بخش مختصري را بـه معرفـي حـدود                  

مقالـة ديگـر خـود،      او همچنين در    ). 88- 90: 1393رحمتي،  (قلمرو ايوه اختصاص داده است      
مكان قلعه بهار را كرسي كردستان دانسته، ولـي دربـارة تعيـين مكـان ديگـر نقـاط جغرافيـايي                  

شود تا ضمن توصيف      در اين مقاله كوشش مي    ). 22-18: 1395رحمتي،  (كردستان بحثي ندارد    
 و مكان  پرداخته آن با اماكن امروزي    هاي  عهو قل   به تطبيق مكان شهرها    و تبيين حدود كردستان،   

 ـ  عبارت به. هاي آن روشن شود     تقريبيِ شهرها و قلعه     ـ      ةديگر، مقال  ي پاسـخ  ة حاضـر در پـي ارائ
مكان تحقيقـي يـا      محدودة ايالت كردستان در دورة ايلخاني و         ها است كه   روشن به اين پرسش   
  .كجا بوده استآن  هاي عهتقريبي شهرها و قل

  
  حدود و قلمرو كردستان در عهد ايلخاني

حـدود  مستوفي معتقد است كه     . حدود قلمرو كردستان اطلاع مستقيمي در دست نيست       دربارة  
جنوب به خوزستان و از غرب به عراق عرب          بكر و از    از شمال به آذربايجان و ديار      منطقهاين  

 دانـد  سفيدرود تا يزد ميبين  اي  ناحيهعراق عجم را     او   .شد  و از شرق به عراق عجم محدود مي       
ابان قومس و از غرب به كردسـتان و از جنـوب بـه خوزسـتان و فـارس و از                      از شرق به بي    كه

 تـرين نقـاط   غربـي   اسدآباد و نهاوند به گزارش وي،.شمال به آذربايجان و جيلانات متصل بود     
مجـاور بـا    اور را   گ ـبـه صـراحت كن    او همچنـين     ).47-74: 1362مستوفي،  (بودند  عراق عجم   

 لـر   ناحيـة همچنـين او    . )165و  171: همـان (نـسته اسـت      و ابتداي محدودة كردستان دا     نهاوند
 را جـزء    )احتمـالاً كودشـت   (آباد، سيمره و كورشـت     شهرهاي بروجرد، خرم  بر    مشتمل كوچك

سيمره مـرز     رود ه، بدين ترتيب پيداست كه در     )70-71: همان(عراق عجم محسوب كرده است    
 اينكه الشتر جزء كردسـتان  تصريح مستوفي بر  . داده است  شرقي اين ايالت را تشكيل مي     جنوب  

آباد تحديـد حـدود شـرقي ايـن ايالـت را دشـوارتر        و نزديكي الشتر به خرم) 107: همان(بوده  
تـوان    آباد و كوهدشت جزء لركوچك بوده است؛ لذا نمـي           كند؛ زيرا به تصريح مستوفي خرم       مي

  .  تعيين كرد كه مرز دو ايالت در كدام نقطه با يكديگر تلاقي داشته است
و سپس  نام برده است     با خوزستان    اين قلمرو  مجاورت   طرف جنوب، مستوفي دو بار از     ز  ا

و 109 و   111: همـان (اسـت  در شرح خوزستان، فقط از شوش، دزفـول و انديمـشك نـام بـرده              
همچنين در  .  رود كرخه امتداد داشته است     ة تا حوض  كردستان ةدهد محدود   اين نشان مي  . )107
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بـا  . )229: همـان (گيرد  بيات از كردستان سرچشمه مي     ةآب رودخان جاي ديگر تصريح دارد كه      
مـشيرالدوله،   ( كبيركـوه جـاري اسـت      ةتوجه به اينكه امروزه اين رود به تيب معروف و از دامن           

 در غرب رود سيمره جـزء       واقع كوهستاني   احيةتوان استنباط كرد كه ن      خوبي مي  ، به )98: 1348
   . شود  خوانده مي امروزه ايلام كهبوده است كردستان

آباد و قصرشيرين را جـزء عـراق عـرب توصـيف       نيز حلوان، خانقين، زنگي   از طرف غرب  
 همچنـين . )40-41و  43و  165: 1362مـستوفي،   ( است كردهكرده و از حساب كردستان خارج       

امـروزه  ن،  مندليجي بعدها(هاي زاگرس مشتمل بر شهرهاي بندنيجين       كوه ة باريك در دامن   ةحاشي
 لحـف و بيـات آورده و جـزء عـراق            ة و باكسايا را زير نام ناحي ـ      )بدرهالامروزه  ( بادرايا ،)مندلي

بنابراين، مرز جنوب غربيِ كردستان، تقريباً بـا مرزهـاي كنـوني             ).39: همان(عرب دانسته است  
  .ايران و عراق منطبق بوده است

 تغتـو    و )رودزرينـه  ( رودهـاي جغتـو    ةسرچـشم  مستوفي ضمن آنكـه      در جهت شمال نيز   
 دو بار از همسايگي كردستان بـا        ،)223و  224: همان(داند  مي هاي كردستان   را كوه  )رود سيمينه(

 در كنار   آذربايجان را نيلان   هايترين شهر   جنوبي او). 75،  107: همان(گويد  ميآذربايجان سخن   
هـاي سـاحل شـمالي رود زاب          لـذا سـرزمين   . )87: همـان (ذكر كرده است   هاشنوي و    جغتو درو
تـرين بخـشِ آذربايجـان، تـابع            جنوبي) شهرهاي سردشت و پيرانشهر و نقده امروزي      (وچك  ك

العبـور    هاي صعب     در قرون نخستين اسلامي، اين منطقة كوهستاني با اشتمال بر قله          . اشنويه بود 
: 1409 حمـوي،   ؛ يـاقوت  538-7/539: ق1386 اثير،  ابن(همچون قنديل به نام سلق معروف بود        

  . است راين، حدود شمالي ايالت تا كرانة رود زاب كوچك امتداد داشتهبناب). 3/238
 و  بكـر   با وجود تعلق اربيل بـه ديـار        . با ديار بكر همسايه بود      كردستان در شمال غربي نيز   

، )41و  102و  107: 1362مـستوفي،    (و تعلق شـهرزور بـه كردسـتان        عرب  تعلق دقوقا به عراق   
 نـواحي   بنـابراين . بكر بوده است   فاصل كردستان با ديار     حد ،معلوم است كه رود زاب كوچك     

واقع در حوضة رود دياله كه امروزه با نام استان سليمانيه در عراق مشهور است، جزء كردستان                 
 كردسـتان امـروزي،   بـر اسـتان       كردستان عهد ايلخاني، عـلاوه    سان پيداست كه      بدين .بوده است 

شـده   را شـامل مـي  هايي از استان لرسـتان   و بخشراق ع، سليمانيه   ايلام،   كرمانشاهان هاي  استان
  .است

  
 اقتصادي كردستان در عهد ايلخاني اوضاع سياسي

شاه ايوه و در دهة دوم        هاي سليمان   با توجه به گزارش مستوفي، كردستان، نخستين بار با تلاش         
قرن هفتم هجري از عراق عجم جدا شد و به لحاظ ديواني، اداري هويـت مـشخص بـه خـود                     
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الـدين خوارزمـشاه،      دهد كه تا زمان حيات سلطان جلال          اگرچه منابع تاريخي، نشان مي    . رفتگ
دانـست، بعـد از مـرگ خوارزمـشاه، بـه تابعيـت خليفـه تـن در                    شاه خود را تابع او مي       سليمان

از جزئيات روابط او با سـلطان و خليفـه اطـلاع كـافي در               ). 92-96: 1393رحمتي،  . ك.ن(داد
شاه هويت اداري متعين داشت كـه         به گفتة مستوفي، كردستان در زمان سليمان      دست نيست، اما    

: 1362مستوفي، (پرداخت  ميليون دينار ماليات به دربار ارباب خود يا سلطان يا خليفه مي      2مبلغ  
 با تصرف همدان، بر عراق عجم مسلط شدند، با توجه بـه             1220اگرچه مغولان در سال     ). 107

شاه، قلمرو تحت فرمان او تا چهل سال بعـد، همچنـان در               ذير سليمان ناپ  روح سركش و تسليم   
نخستين پيـشروي رسـمي مغـولان در كردسـتان، در حـين             . مقابل حملات مغول مقاومت كرد    

بـه گفتـة مورخـان، هولاكـو كـه از           . ق صـورت گرفـت    . ه 655لشكركشي هولاكو به بغداد در      
 ديگر، مسير  ربار خلافت آگاه بود و از طرفشاه و همچنين نفوذ وي بر د ناپذيري سليمان تسليم

گذشت، اردوي مغول را بـه سـه      ناپذيري از كردستان مي     لشكركشي او به بغداد، به طرز اجتناب      
بر آنكه بتواند بغداد را از چند جهت محاصره كند، از تمركز نيروهاي  بخش تقسيم كرد تا علاوه   

وي اول به سركردگي بايجو ازطريـق دربنـد         ارد. شاه در يك مكان جلوگيري كند       ايوه و سليمان  
سوي بغداد روانه شد، اردوي دوم زير فرمان كيتبوقـا نويـان ازطريـق                زاب، شهرزور و دقوقا به    

سوي بغداد رفت و اردوي سوم بـه سـركردگي هولاكـو از               لرستان و بيات، در غرب دهلران، به      
ي تأمل بـر مـسير عبـور ايـن          اندك). 282-284/ 3: 1375توسي،  ( بغداد عازم شد   -مسير همدان 

جزئيـات  . شاه ايوه بوده اسـت  دهد كه محل عبور هر سه اردو از قلمرو سليمان         اردوها نشان مي  
ها و مقاومت ساكنان اين نواحي روشن نيست، ولي تفاوت در سرعت             مربوط به اين لشكركشي   

نـين قتـل و   ، و همچ)98-99: 1393رحمتـي،  (حركت اين اردوها و زمان رسيدن آنها به بغـداد       
: 1364؛ مـستوفي،    1009و  2/1011: 1373رشـيدالدين، (غارت آنها در برخي شـهرهاي منطقـه         

هاي اين ايالت در مقابل لشكر مغول باشـد؛   تواند گوياي مقاومت در برخي از قسمت      ، مي )589
زيرا مغولان عادت داشتند تا ساكنان شهرهاي سر راه را به اطاعت فرابخواننـد و آنهـايي را كـه      

هرحـال، پـس از عبـور         به). 67و  1/77: 1375جويني،  (كردند  شدند، قتل و غارت مي      طيع نمي م
شاه و يارانش به قتل رسيدند و سرزمينش نيز جزئي از  لشكر مغول و غلبة آنها بر بغداد، سليمان

از جزئيات حوادث و تحولات اين ايالت در عهد ايلخاني اطـلاع چنـداني              . قلمرو ايلخانان شد  
شاه و عهـد      نيست؛ ولي آماري كه مستوفي از ميزان ماليات اين ايالت در عهد سليمان            در دست   

ديگـر اينكـه   ). 107: 1362مستوفي، ( دهد   درصدي را نشان مي    5/89ايلخاني ارائه داده، كاهش     
با توجه به استقرار گستردة ايلخانان و ايلات مغول در آذربايجان و زنجان و لزوم تردد به بغداد          

ه با مماليك مصر، كردستان كه بر سر راه ارتباطي اين دو بخـش قـرار داشـت، همـواره                    و مقابل 
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محل توجه و تردد ايلخانان بوده است؛ ولي از جزئيات حوادث مرتبط بـا آن چيـزي در منـابع                    
 .نيامده است

  
  كردستان تعيين محل شهرها و نقاط جغرافيايي

. عهد ايلخاني اطلاعي در دسـت نيـست       از جزئيات حوادث، رويدادها و تحولات كردستان در         
 درصـدي   5/89فقط مقايسة ميزان ماليات اين ايالت در عهد سليمانشاه با عهد ايلخاني، كاهش              

ديگر اينكه با توجه به استقرار گـستردة ايلخانـان و ايـلات مغـول در                ). همان(دهد    را نشان مي  
ك مـصر، كردسـتان كـه بـر سـر راه      آذربايجان و زنجان و لزوم تردد به بغداد و مقابله با ممالي ـ          

ولـي از   . ارتباطي اين دو بخش قرار داشت، همواره محل توجه و تـردد ايلخانـان بـوده اسـت                 
 .جزئيات حوادث مرتبط با آن چيزي در منابع يافت نشد

برخي از شهرها و نقاط جغرافياييِ اين منطقه كه در قرون نخستين اسلامي وجـود داشـتند،      
براسـاس  . ميان رفته و از قرن پنجم به بعـد، نـام آنهـا ذكـر نـشده اسـت                  بعد از قرن چهارم از      

. فهرست مستوفي، از اواخر دورة سلجوقي به بعد، برخي شهرهاي جديد به وجود آمده بودنـد               
، خفتيان، دربنـد    رالاني، اليشتر، بها  « :چنين است  نقاط جغرافياييِ اين ايالت،    ازمستوفي  فهرست  

 خوشـان، كرند،  كرمانشاه،   شهرزور، چمچمال،  آباد سلطان بيل، دينور،  زنگي، دز  خاتون، دربند  تاج
   .)107-109: همان (»كنگور، مايدشت، هرسين، وسطام

با توجه به تقسيمات جغرافيايي كنوني و براي سهولت مطالعـه و تعيـينِ مكـانِ ايـن نقـاط                    
خـش شـرقيِ كردسـتانِ      ب: توان اين قلمرو را زير عنوان چند ناحيه، بررسي كـرد            جغرافيايي، مي 

  .هايِ كرمانشاهان، كردستان و ايلام امروزي  ، استان)استان سليمانيه(عراق
  

 بخش شرقيِ كردستانِ عراقِ امروزي

قسمت شرقيِ كردستانِ عراق، ناحيـة وسـيعِ بـينِ درة رود سـيروان تـا رود زاب كوچـك، در                     
را در بـر    ) 130-131و  134-135: 1348مـشيرالدوله،   (هاي ماهرو و شاهو       هاي غربي كوه    دامنه
در متون تاريخي و جغرافيايي، ايـن ناحيـه         . گرفت و امروزه به استان سليمانيه مشهور است         مي

هـاي   هـا و قلـه    بـر كـوه     در اين منطقة كوهستاني عـلاوه     . زير عنوانِ عموميِ شهرزور آمده است     
زاب كوچك و ديالـه     متعدد، چندين رود بزرگ و كوچك جاري بود كه عموماً شعباتي از رود              

هـا،    اگرچه نام اين رودها در متون گذشته منعكس نشده، يكي از مهمترينِ ايـن شـاخابه               . بودند
  . امروزه با نام رود قلعه چولان معروف است

منابع جغرافياييِ متقدم، دربارة نقـاط جغرافيـايي ايـن قـسمت، اطـلاع چنـداني بـه دسـت                   
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در كـه   انـد   گفتـه » )راه نـيم ( نـيم از راه   «اين ناحيه را    دهد، جز اينكه بزرگترين شهر و مركز          نمي
: 1889خردادبـه،   ابـن (ذرگشنسب در آذربايجان قرار داشته اسـت      آ ةوسط راه تيسفون به آتشكد    

ــن19 ــته، ؛ اب ــوه   .)164: 1892رس ــي ك ــهر در نزديك ــن ش ــدادي اي ــة بغ ــه گفت ــم و   ب ــاي زل ه
( هاي كـوه شـاهو      ترين قله   ه غربي ك) 2/822: 1412بغدادي،  (قرار داشته است    ) شميران(شمران

). 130: 1348مـشيرالدوله، (اند الروم از ايران جدا شده  هستند كه در جريان معاهدة ارزنة     ) كوه  شاه
هاي موجود، تعيين مكان اين شـهر   رو، با اتكا به داده اند؛ ازاين منابع بعدي، از اين شهر نام نبرده   

  .دشوار است
و ) 19: 1889خردادبـه،  ابـن (گذشـت   از قـصر شـيرين مـي   از آنجا كه راه بغداد به شهرزور      

هاي ذكر شـده از بغـداد تـا نيمـراه و همچنـين تأمـل بـر فاصـلة                      همچنين با عنايت به مسافت    
توان نتيجه گرفت كه شهر نيمراه، در       آذرگشنسب تا شهرزور، ازطريق دربند زاب، به وضوح مي        

لـسترنج،  . ار داشـته اسـت    جنوب شرقي دشت شـهرزور در حـوالي شـهر حلبچـه كنـوني قـر               
كند، اما از آنجا كـه از        هاي اين شهر معرفي مي      تپه در نزديكي حلبچه را ويرانه       هاي ياسين     ويرانه

كرسـي شـهرزور   ) شميران(هاي زلم و شمران  عنبر در نزديكي كوه     دورة صفويه به بعد، قلعة گل     
ل اسـت كـه ايـن قلعـه،         محتم ـ ،)95: 1375؛ سنندجي،   54و  72 و   73: 1382قزويني،  واله(بوده  
 474: 1375سـنندجي، (انـد    گفته  عنبر را خلمار مي       ساكنانِ بومي، قلعة گل   . ماندة نيمراه باشد    باقي

بنابراين، نيمراه در نزديكـي شـهر حلبچـه         . كه گويا محرّف شهر خرمال باشد     ) تعليقات مصحح 
  .كنوني قرار داشته است

ثبـت  » ببيـر «و » دزدان«منطقـه را    ابودلف خزرجـي در قـرن چهـارم ديگـر شـهرهاي ايـن               
نويسان بعدي، ضـمن توصـيف آبـاداني، فراوانـي            جغرافي). 59-58: 1970خزرجي،(است    كرده

محصولات و رفاه اقتصادي و معيشتي آن، از غلبة كردها بر منطقه و نبود كـارگزاران حكـومتي                  
اگرچه در   ).396: 1967حوقل،  ؛ ابن 200: 1927اصطخري،  (اند    در آنجا، در قرن چهارم خبر داده      

شود، منابعِ محليِ متأخر از جـايي موسـوم بـه           فهرست مستوفي، نامي از دزدان و بيبر ديده نمي        
اين نام در   ).  تعليقات مصحح  474: 1375سنندجي،(اند  دودان در دامنة غربي كوه شاهو ياد كرده       

بـا توجـه بـه      . نسخ مختلف به اشكال متفاوت دودان، داوران، راودان، راوران ضبط شده اسـت            
توان احتمال داد كه همة آنها اشكال مختلف ضبط يك نام هستند و بـه                 مشابهت اين اسامي، مي   

توان در دامنـة غربـي    در اين صورت، مكان دزدان را مي   . احتمال زياد اين نام همان دزدان باشد      
  .هاي شاهو و در حاشية رود سيروان تعيين كرد كوه

افياييِ اين بخش از ايالت، اسامي ديگري نيز ذكر شده كه           در فهرست مستوفي از نقاط جغر     
. دهـد   به صورت آشكار، رونق اقتصادي و مدنيِ اين ناحيه بعد از عهد سـلجوقي را نـشان مـي                  
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 و  محكماست  اي    قلعه «:كند   چنين توصيف مي   آن را  و   ي با نام خفتيان ياد كرده     كاناز م مستوفي  
مصحح كتاب در    .)107: 1362مستوفي،  (». حوالي آن  چند پاره ديه است در     و   بر كنار آب زاب   
 از  )ختيان، خفيان، خيسان، خبتان، حقهـان، حقـشان        (ها، شش گونه ضبط ديگر     نقل نسخه بدل  

 نيز از ايـن مكـان بـا نـام         مردوخ  .  اين نام است    ضبط آشفتگي در حاكي از   اين نام را آورده كه      
 نـام   ابن اثير ). 99و  101و  109 و 126: 1379مردوخ،  (ياد كرده است  يا خفتيان    حفتيان يا هفتيان  

: 1377بدليـسي، ( اند  نوشته» جقندگان«بدليسي نيز    و )12/56: 1386ابن اثير،   (»خفتيذكان« آن را 
بر مشابهت توصيف ابن اثير و بدليسي، تأمـل در شـيوة نگـارش ايـن دو واژه در                     علاوه). 1/23

خوبي نـشان     به)  خفتيذكان، جقندگان  =ںدكاڡـٮح( الخط عربي، بدون در نظر گرفتن نقاط،        رسم
بـه   ںدكـا ڡـٮحنويسان    اند، ولي در اثر سهو نسخه         دهد كه هر دو يك مكان را توصيف كرده            مي

  .خفتيذكان يا جقندگان تبديل شده است
 بـه صـورت خُفتيـذكان ثبـت شـده           خفتيـان هـا      حموي تصريح دارد كـه در كتـاب          ياقوت

ايـن توضـيح، هرگونـه ترديـد دربـارة انطبـاق            ). 4 :1362؛  2/384: 1409حموي،    ياقوت(است
 را مـشتمل بـر دو       ياقوت در ادامة توصيف خود، خفتيـان      . برد  خفتيان و خفتيذكان را از بين مي      

ل و  اربي از توابع    يخفتيان الزرزار يكي كوچكتر موسوم به     داند كه     قلعه در اطراف رود زاب مي     
 در جنـوب  بخفتيـان سـرخا  نـام   به   تري بزرگ ا و ديگر قلعه   قاعدتاً در شمال رود زاب كوچك     

 نيز عين جمـلات يـاقوت   الدين بغدادي،صفي .ل به شهرزور قرار داشت    يرود زاب و در راه ارب     
 عمـري نيـز بـر وجـود دو قلعـه خفتيـان صـحه                ).1/475: 1412 بغدادي،(را بازگو كرده است   

  )3/256: 1412 عمري،(گذارد   مي
، ولي با توجه به آنكـه رود زاب         تيان وجود داشته  ف خ ةكه دو قلع  دهد    مطالب فوق نشان مي   

 معلوم است كه در عهد ايلخاني فقط خفتيان بـزرگ     ،بكر بوده  بين كردستان و ديار    كوچك مرز 
اين قلعه از قرن چهارم هجري وجود داشته و از آنجا كه مدتي تحت              .  است  بوده  كردستان جزء
عنـاز قـرار      لهـل از فرمانروايـان خانـدان بنـي        مه بـدربن  بـن   ابوالفوارس سـرخاب   ة ادار  و فرمان
امـروزه در محـدودة     . ، بـه خفتيـانِ سـرخاب مـشهور شـده بـود            )1/23: 1377بدليسي،  (داشت

شود كه به زبـان كـردي بـه معنـاي              چولان ديده مي     شهرستان شارباژير، شهري موسوم به قلعه     
ين مكان را بازماندة قلعة خفتيـان       شده، شايد بتوان ا     با توجه به مطالب گفته    . است» قلعة ويرانه «

  . سرخاب دانست
 نـام   كردستان در قلمرو    »خاتون  دربند تاج « و   »دربند زنگي « با نام     مكان ديگر  مستوفي از دو  

 زاگـرس هاي   هاي غربي كوه   دهد كه در دامنه     عنوان دربند براي اين شهرها نشان مي      . برده است 
اي بود كه بين دو كوه بلنـد قـرار           معمولاً دره   عربي باب،  اصطلاح   يا به  زيرا دربند . اند  قرار داشته 
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بـا   ).3/265: 1412؛ عمـري،  7/538 :1386 اثيـر،   ابن(شكافت داشت كه مسير رودخانه آن را مي      
 هـاي  مكـان هـا تنهـا       مسير رودخانه زاگرس، اين دربندها يا     هاي    كوهو تسلسل   ستبري  توجه به   

  .ندشد   محسوب ميزاگرسهاي  كوهبه  ورود
 »بين شهرزور و حلـوان    ،  در مرزهاي غربي كردستان   «  را  مكان مزبور   دو به خطا هر  لسترنج  
دهـد كـه     تأمل در وضعيت جغرافيايي منطقه نشان مي). Le Strange, 1905:193( كند تعيين مي

از كه   يكي رود زاب كوچك      ؛النهرين جاري بود   سوي بين   به كردستانهاي    رود بزرگ از كوه    دو
و بـا حركـت     ) 63: 1421مـسعودي،   (نوب آذربايجان و شمال كردستان جاري شده        اي ج ه  كوه
و همچنين رود سيروان كه از اطراف اسـدآباد      شد   رهسپار مي  النهرين    بينسوي   به سوي غرب،  به

شـد    النهرين مي سوي غرب روانه شده و رشته كوه بمو را شكافته وارد بين        سرچشمه گرفته و به   
 .)111: 1348مـشيرالدوله،   (ريخـت   مـي ه  اتي با نـام ديالـه، بـه رود دجل ـ         و پس از دريافت شعب    

فقط يكي از آنها يعني درة سيروان، بين         دربند وجود داشت كه      دو ، اين منطقه   تمام بنابراين، در 
   .بود و درة رود زاب كوچك در شمال شهرزور قرار داشت حلوان و شهرزور

وصــف »  بــوده اســت خــوب و نــزهشــهري وســط و« را »خــاتون  دربنــد تــاج«مــستوفي 
 در دهد كه  نشان ميآمده، گذشته ة با صيغكه عبارت مستوفي  اين. .)107: 1362مستوفي،  (كند مي

الـدين علـي   شـرف . خاتون ايـن صـفات را نداشـته اسـت           دربند تاج ،  القلوبهةزمان نگارش نز  
 ـ(كند  ياد مي » خاتون  دربند تاشي « چند مرتبه از مكاني موسوم به        نيزيزدي ، 2/1114: 1387زدي،  ي

  او گـزارش جزئيـات   . خاتون باشد   كه احتمالاً همان دربند تاج    ) 194،  698،  703،  707،  735/ 1
 اي   بـوده و تـا بغـداد فاصـله         كردسـتان  از شـهرهاي     ،خاتون) تاشي(دهد كه دربند تاج    نشان مي 

 ـ .گذشـته اسـت    آذربايجان از آنجـا مـي      حال، راه مستقيم بغداد به     نداشته و درعين   ا توجـه بـه      ب
و )164: 1892رسـته،   ؛ ابـن  19: 1889خردادبـه،   ابـن  (شهرزور  آذربايجان از   به  بغداد راه گذشتن

از آنجـا كـه ورود از بـين النهـرين بـه آذربايجـان، جـز ازطريـق دربنـدهاي مـذكور                       همچنين  
   . را معبر اين راه دانست كوچكميسورنبوده، بايستي دربند زاب

، ولـي در قـرون نخـستين اسـلامي آن را            عي در دست نيست    اطلا اين دربند از نام باستاني    
 »دربنـد خليفـه   «در جـايي ديگـر آن را          مستوفي ).7/538:ق1386اثير،  ابن(ناميدند      السلق مي   باب

رسد اين نامگذاري با اختصاص نـواحي اطـراف           به نظر مي  . )228: 1362مستوفي،  (ناميده است 
و لزوم سركشي بـه آن ناحيـه از         ) 240: 1885قيه،  ابن ف (سنندج به دربار خليفه به فرمان مأمون      

سلاطين سـلجوقي  ند و   ر عهد سلجوقي آن را دربند قرابولي ناميد       د .راه دربند سلق مرتبط باشد    
: 1318 اصـفهاني، (كردنـد     ، بارها از اين دربنـد عبـور         معمولاً بين تبريز و بغداد تردد داشتند      كه  

 ؛ عمـري، 12/56: 1386؛ ابن اثيـر،  142: 1933، ؛ حسيني283، 233: 1363؛ راوندي، 223،  183
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و لزوم حفظ امنيـت   سلجوقي  از اين مسير در عهدكثرت ترددطبيعي است كه     .)3/262: 1412
 ةتوانـد هـست     دربند، استقرار نيروهاي امنيتي در اين منطقه را ضرورت بخشيده باشد و اين مـي              

 ـ       يك شهر پادگاني در اين ناحيه باشد كه بعدها          ة  اولي  ةبا استقرار برخي بازاريـان و كـسبه و ارائ
. )3/262: 1412 عمـري،  ( شـهر افـزوده باشـد      ةخدمات رفاهي به مسافران اين مسير، به توسع       

كـه از   ، ولـي چنـان  يافته اسـت  تغيير نام »خاتون دربند تاج«عهد ايلخاني به  اين منطقه در ظاهراً  
همچنـين از  . رفـت و آباداني رو به كاستي آيد در عهد ايلخاني، اين رونق      سخنان مستوفي برمي  

 سـاكن   شـهر  ايـن    درنشين منطقه نيز در هنگـام زمـستان،           كوه ةآيد كه سكن   برمي سخنان يزدي 
براسـاس  .  تيمور به بعد نـامي از ايـن منطقـه نيـست         ةاز دور  .)2/1114: 1387 يزدي،(شدند مي

 محدودة شهرسـتان شـارباژير و       خاتون را نيز در     توان مكان شهر دربند تاج      شده، مي   مطالب گفته 
  .هاي رود زاب كوچك تعيين كرد در كرانة رود قلعه چولان، يكي از شاخابه

جز حمداالله مستوفي كسي از آن يـاد         كه به   پيداست كه محل دربند زنگي را      اين توصيف، با  
شـهري  «  دربند زنگي را با عبارت     مستوفي. كرد وجو  جست بايستي در دره رود سيروان       ،نكرده

هاي روان بسيار دارد و علفزارهاي فراوان و مـردم   وچك است و هواي خوش و معتدل و آب ك
 در قرون بعدي به دربندخان       دره رود سيروان   .كند وصف مي » آنجا دزد و راهزن و ناپاك باشند      

 و هنوز در خاك عراق، بـر كنـار بـستر ايـن رود شـهر                 )111: 1348مشيرالدوله،   (موسوم شده 
رود در باب    مذاكرات فرماندار حلبچه با فرماندار جوان     از  . وجود دارد ) خان يدربند( دربندخان

هنوز بخشي از دره رود سيروان، در خارج از مرزهاي ايران           آيد كه     برمي ،1 مرزي ةافتتاح بازارچ 
مردم آنجا دزد «با توجه به توصيف مستوفي از ساكنان اين شهر كه . دبه دربند زنگي شهرت دار

مـضبوط در ابودلـف   » دزدانِ«رود كـه ايـن شـهر، همـان      ، احتمال مـي »اپاك باشند و راهزن و ن   
  . خزرجي باشد

  

  منطقة كرمانشاهان
. اي بود كه امروزه در حيطة استان كرمانشاهان قرار دارد           دومين كانون شهري كردستان، محدوده    

تمركز جمعيت در   بر داشتن آب فراوان، مراتع غني، زمين حاصلخيز كه امكان             اين منطقه، علاوه  
بـدين معنـي كـه هـم پـل        . شـد   داد، قلب جغرافياييِ كردستان نيز محسوب مي        اين منطقه را مي   

. هاي قلمرو بود و هم بر سر شاهراه ارتباطي همدان به بغداد قـرار داشـت                 ارتباطيِ ديگر بخش  
ي سـام ا. هاي آباد و نزديك بـه هـم را داشـت    رو، اين بخش قابليت تشكيل شهرها و قلعه         ازاين

مناطقي كه در فهرست مستوفي آمده، بر كران اين راه يا با فاصلة اندكي از آن قرار داشـتند كـه                     
                                                 

1. http://aftabjavanrood.blogsky.com/ 1389/08/11 /post- 55/ . 
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  :  شود ترتيب از غرب به شرق بررسي مي در اين مقاله به
هـاي    اي معتبـر كـه هـواي خـوش دارد و آب             قصبه«. نخستين شهر در اين بخش الاني بود      

مـستوفي،  (»هاي خـوب فـراوان دارد        و شكارگاه  حاصلش غلات باشد و علفزارهاي نيكو     . روان
از قـرار معلـوم در قـرن هـشتم يكـي از             « :آورده الانـي    تعيـين مكـان   لسترنج در   ). 107: 1362

 اگرچه غير از مستوفي مورخ ديگري از آن نـام           ،شده   اول كردستان محسوب مي    ةشهرهاي درج 
بـر   عـلاوه  زيـرا   كـرده؛ خطـا اسـت كـه لـسترنج    آشكار ). Le Strange,1905:193(»نبرده است
 قلعـه   الاني را همراه با    او). 1/319: 1377بدليسي،( است   بدليسي نيز از آلاني نام برده     مستوفي،  

 توصـيف بدليـسي    . ذكر كرده است   متصرفات امراء درتنگ   جزء   زنجير، روانسر، پاوه و اورامان    
جايي كه امروزه با نـام      . دهد كه الاني نيز در نزديكي همين شهرها بوده است          خوبي نشان مي   به

 مـشهور   »سـراب الانـي   «شـود كـه بـه        اي مـشروب مـي       چـشمه  جوانرود شناخته شـده، از آبِ     
 جـوانرود كنـوني   نزديكـي  كه الانـي در  دهد نشان مي اين ،)128،  2/329: 1372سلطاني،  (است

 .قرار داشته است

ر وسط اسـت    دزبيل شه «: كند  دزبيل شهر ديگري است كه مستوفي آن را چنين توصيف مي          
اي  در اين توصيف، بـه مكـان شـهر اشـاره    ). 107 :1362مستوفي، (»و آب و هواي خوب دارد

) با تلفظ عاميانة دزپيل يـا دزبيـل       (در ابتدا ممكن است اين نام تصحيفي از دزفول          . نشده است 
 .استاحتمال منتفي   اين  از آنجا كه مستوفي در جاي ديگر از دزفول نام برده،            تصور شود، ولي    

خوبي مؤيد آن است كه ايـن        صورت درنيل به    به بدلهاي   از طرف ديگر ضبط اين نام در نسخه       
اي در نواحي غربي ايران در هيچ منبع ديگري           وجود چنين شهري و منطقه    . يافته است نام تغيير   

  . گزارش نشده است
 و ژ چنـدين د اي با نام درتنگ در نواحي غربي ايران ياد شده كـه       از منطقه  تاريخيدر منابع   

 ةو بـه بغـداد، حكومـت ايـن ناحيـه بـر عهـد              كقلعه در آن وجود داشت و در زمان حمله هولا         
نيز در شرح كردهاي      عمري االله فضل. )1004-2/1005: 1373رشيدالدين، (الدين عكه بود  حسام
 صـورت دزتنـگ     بـه   را  اين نام  حافظ ابرو ). 3/260: 1412عمري،(كند  ياد مي  درتنگ    از گوراني

 وم اسـت كـه ايـن نـام، بـر اثـر سـه              بنـابراين مـسلّ   ؛  )257: 1350حافظ ابـرو،  (ده است كرثبت  
الخط فارسي، شالوده  توجه به اينكه در رسم . ، در منابع مختلف تحريف شده است      نويسان  هنسخ

اي روي حـروف، از يكـديگر       ه ـ  جـايي نقطـه    هها يكي است و فقط با جاب        اين نام  ةو اساس هم  
، مؤيد  )درتنگ(دربيل، درنيل، دزبيل، درتنل، دزتنگ، درتنك     (ل ٮٮدر ،)لٮٮدر( شوند متمايز مي 

  .   باشدهمان درتنگل  دزبياين احتمال است كه
  در مجـاورت   منابع عصر صفوي نيز در شرح نقاط مرزي بين ايـران و عثمـاني از درتنـگ                
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ز توابع درتنـگ     بشيوه را ا    و  قلعه زنجير  ، زهاب  و   كرده ديا) آباد اسلام( ماهيدشت و هارون آباد   
ــسته ــد دان ــشي،(ان . )661، 997، 948، 1000، 1019، 1035، 1087،1036/ 2: 1382 اســكندر من
 درپاوه، روانـسر، قلعـه زنجيـر، باسـكه و آلانـي را              ،   درتنگ با حلوان    نيز ضمن تطبيق   بدليسي

ب  را با ريجا   )تنگ دره (چيريكوف نيز درتنگ  ). 1/319: 1377بدليسي،  (تابعيت آن دانسته است   
 پاييني ةدرتنگ عبارت از دهن « كه   گويدنيز   و مشيرالدوله ) 159: 1358چيريكوف،(كند تطبيق مي 

 اين منطقـه بـه نـام سـرپل زهـاب            ، تمام بعدها )108: 1348 مشيرالدوله،(» .يجاب است  ر   تنگه
  .خوانده شده و نام درتنگ متروك شد

كه در  ) 275،  280: 1382 قزويني،   واله(در برخي از متون، از جايي به نام درنه نيز ياد شده             
بادي امر ممكن است آن نيز تصحيف ديگر از درتنگ به نظر برسـد، ولـي در ايـن متـون، نـام                       

. شود و اين به معناي تمايز آن دو از يكديگر اسـت               درتنگ و درنه، هر دو در كنار هم ديده مي         
، 121: 1348 يرالدوله،مـش (به تصريح مشيرالدوله درنه نام كوهي در اطراف زهاب بـوده اسـت              

، ولي اخيراً برخي پژوهشگران، براساس تاريخ شفاهي و مطالعات ميـداني، درنـه را          )115،  116
زاده و    سلماسـي (انـد     شهري ويران شناخته و محل آن را در منطقة ثلاث باباجاني تعيـين كـرده              

  ). 99-116: 1396ديگران، 
كرند و خوشان دو ديـه اسـت بـر    «: تمستوفي نقاط جغرافيايي ديگري را هم ذكر كرده اس   
هواي معتدل دارد و آبش از كوه جاري        . سر گريوه حلوان و كرند خراب است و خوشان آبادان         

مايدشت ولايتي است قريب به پنجاه پـاره ديـه          ... است و در آن زراعت و باغستان بسيار است        
 در غايـت خـوب      بود و در صحرايي واقع است كه متصل به ميدان بزرگ است و علفزارهـاي              

: 1362مستوفي، (» .خيزد كه در آن حدود است برمياست و هواي معتدل دارد و آبش از جبالي         
. دهد كه خوشـان در نزديكـي كرنـد قـرار داشـته اسـت                خوبي نشان مي    جملات فوق به  ) 108

ماهيدشت نيـز  . برخلاف عهد ايلخاني، امروزه خوشان از ميان رفته ولي كرند هنوز برقرار است         
  . آباد غرب با همان نام موجود است ت وسيعي است كه هنوز در اطراف اسلامدش

اكنـون  . شهري وسط بـوده اسـت     «ديگر شهر كردستان در نظر مستوفي، كرمانشاه است كه          
كه پيداست    چنان) همان(» .ديهي است و صفّه شبديز در آن حدود است و خسرو پرويز ساخته            

 27در«هولاكو در هنگـام لشكركـشي بـه بغـداد و            .  است اين شهر در دورة ايلخاني، افول كرده      
رشــيدالدين (» .، بــه كرمانــشاهان نــزول فرمــود و قتــل و غــارت كردنــد ]ق.ه655محــرم[مــاه
هاي خـود، نخـست بـه مـردم             با توجه به آنكه مغولان در لشكركشي      ) 2/1009: 1373االله،  فضل

ر صورت تمـرد، آنهـا را بـه قتـل     خواندند و د كردند و سپس آنها را به اطاعت فرا مي        حمله مي 
توان استنباط كرد كـه در        آشكارا مي ). 67،  1/77: 1375 جويني،(كردند  رساندند يا غارت مي     مي
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كرمانشاهان مقاومت چشمگيري در برابر اردوي هولاكو انجام شده و به احتمال زيـاد، تنـزل و                 
 ـ . افول اين شهر در دورة ايلخاني معلول همين رخداد باشـد      ن شـهر، در قـرون بعـدي،    البتـه اي

  .آباداني و رونق خود را بازيافته و امروزه بزرگترين شهر منطقه و مركز استان كرمانشاهان است
وسطام ديهي بزرگ است محاذي صفّه شبديز، هواي «: مستوفي از وسطام نيز ياد كرده است

: 1362مـستوفي،   (» .خيزد   بيستون و حواليش بر مي     معتدل دارد و آبش از رود كولكو كه از كوه         
توان نتيجه گرفت كه اين مكان همان طـاق بـستان امـروزي               با توجه به اين توصيف مي     ). 109

  .  صورت وسطان، بسطان يا بستان تغيير يافته است است كه نام وسطام بعدها به
اي است از اقلـيم چهـارم         قصبه« است كه به قول مستوفي،       مچمالآباد چ   شهر ديگر، سلطان  

ارغون خان مغول ساخته، جاي خـوش و بـه            بن  الجايتو سلطان . وه بيستون افتاده است   در پاي ك  
دشـت آبرفتـى حاصـلخيزى      چمچمـال   ). 107: همان(» غايت خوب، حاصلش غلّه بيشتر باشد     

  ر و حد جنوبى آن ارتفاعات بخش مركزى شهرستان هرسـين       است كه حدشمالى آن تنگ دينَو 
در شمال  هاى دالاخانى و امَرُولِه ر مغرب، شيرِز در جنوب، كوه      د )بيستون (ارتفاعات پرّو . است

هـاى فراوانـى      ب و دينور و چشمه    يارودهاى گاماس . اند  شرقى اين دشت را احاطه كرده       و شمال 
  . كنند اين دشت را آبياري مي

در قرن چهارم، كردهاي برزيكاني، قلعة محكمي به نام سرماج در اين دشت بنا نهادند كـه                 
 نظامي قرون چهـارم و پـنجم، بارهـا از آن سـخن بـه ميـان آمـده اسـت                  -ولات سياسي در تح 

با غلبة سلجوقيان، ديگر از اين قلعه نام برده نشده          ). 705-8/708؛  538،  9/556: 1386اثير،  ابن(
بـر     مبنـي  ي لـسترنج  بـرخلاف ادعـا   . شود كه از اواخر قرن پنجم ويران شده باشـد           و تصور مي  

هـاي   هاي محققان بعـدي، ويرانـه   ، با تلاش)Le Strange,1905:189(سرماجبودن مكان  نامعلوم
 در كنار آب گاماسياب، بين بيستون و هرسين، يافته شد و بر              در جنوب غربي بيستون و     سرماج

   .1توان آن را ديد خاني مي   كنار روستاي سرماج حسين
آبـاد در   گي با نام سـلطان ، شهر بزر)ق.ه716-704 :حك(ها بعد، ايلخان مغول، الجايتو        سال

؛ حـافظ ابـرو،     133: 1384قاشاني،  (آباد چمچمال شهرت يافت       اين دشت بنا كرد كه به سلطان      
برخلاف اهميـت، ايـن شـهر       ). 1012،  2/1015؛  697-1/698: 1387؛ يزدي،   120،  272: 1350

هـاي      نـه امـروزه ويرا  . بيش از يك قرن دوام نياورده و خيلي زود از جغرافياي منطقه حذف شد             
چهـري و     اقبـال (بگـي   ، يا تپه هلـه    )99-101: 1384 مترجم و ديگران،  (اين شهر در تپه گرگوند      

شود و گويا موقعيـت       در فاصلة چند كيلومتري غرب سرماج، ديده مي       ) 60-59: 1391ديگران،  
هاي فـصلي گاماسـياب، عامـل اصـلي ويرانـي آن بـوده            نامناسب آن قرارگرفتن بر مسير طغيان     

                                                 
1. http://hamgardi.com/place/23039 
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  ). 102: 1384جم و ديگران، متر(است
مـستوفي در  .  همـدان، شـهر كنگـاور قـرار داشـت     -در شرق چمچمال، بر كران راه بغـداد   

توصيف اين شهر، فقط به ذكر تاريخچة آن بسنده كـرده و دربـارة وضـعيت آن شـهر در عهـد        
بدين مستوفي هرسين را نيز . امروزه شهر كنگاور همچنان پا برجا است. زند ايلخاني حرفي نمي

هـواي معتـدل دارد و      . اي اسـت و قـصبه در پـاي آن           هرسـين قلعـه   «: كند    صورت توصيف مي  
اين شهر امروزه در فاصلة انـدكي از جنـوب كـوه         )  108-109: 1362مستوفي،  (»هاي روان   آب

  .  بغداد قرار دارد-بيستون و شاهراه ارتباطي همدان
ت و هـوايش معتـدل و آبـش    شهري كوچـك اس ـ «:گويد همچنين مستوفي دربارة دينور مي    

: همان(».مردم آنجا بهتر از ديگر مواضع باشد      . فراوان و ارتفاعش غلّة ميوه و اندكي انگور باشد        
يعقـوبي فاصـلة مـستقيم ايـن        . دهد  اين روايت دربارة مكان دينور، اطلاعي به دست نمي        ) 107

ايـن  ). 272: 1892 يعقـوبي، (دهـد     شهر با همدان را چهار مرحله و ازطريق محمدآباد خبر مـي           
 بغـداد فاصـله     -بدان معناست كه دينور در شرق كردستان بوده، ولي از شاهراه اصـلي همـدان              

  . داشته است
دليل تخـصيص ماليـات    و به) 300: 1421بلاذري، (نام دينور در فتوحات اسلامي ذكر شده   

ي داشـت؛ دينـور،     الكوفه مشهور شد كه به تصريح قدامـه دو مركـز ادار             آن به اهل كوفه، به ماه     
: 1889قدامـه،   (براي ادارة نواحي شمالي و شرقي، قرميسين براي ادارة نواحي جنـوبي و غربـي              

در قرن چهارم دينور شهري بزرگ بوده و سـاختارهاي شـهري شـاياني همچـون                ). 244-243
  ). 302: 1408مقدسي، ( است  بازارها و مسجد جامع بزرگي با گنبد و مقصورة ممتاز، داشته

تـدريج    چه تا اواخر قرن پنجم هجري، دينور بزرگترين شهر منطقه بود، در قرن ششم به              اگر
نويـسان    ياقوت حموي، در اوايل قرن هفتم، فقط سـخنان جغرافـي          . ضعيف شد و از ميان رفت     

اين قضيه  ). 342:تا  قزويني، بي (كند و زكرياي قزويني، از دينور نام نبرده است          قبلي را بازگو مي   
در جريـان فتوحـات مغـول،    .  كه دينور در قرن هفتم اهميت چنداني نداشته است    دهد  نشان مي 

ق بـه دينـور وارد شـد        .ه655ق و باري ديگـر در محـرم         .ه654الاخر     ربيع 9بار در     هولاكو يك 
. ، اما از كشتار و آسيب به منطقه اطلاعـي در دسـت نيـست              )997،  2/1009: 1373رشيدالدين،(

امروزه . ه در دورة ايلخاني، روند انحطاط شهر ادامه يافته استدهد ك توصيف مستوفي نشان مي
اي كـه از        شود و نام آن هنوز بر رودخانـه         ويرانة آن در محدودة شهرستان سنقر كليايي ديده مي        

  . باقي مانده است) دينورآب(سوي بيستون جاري است  سنقر به
و آتشخانه اروخش نام بـوده      شهر وسط است و جاي نزه و در       «را مستوفي با تعبير     » اليشتر«
  با نـام لاشـتر     متقدمجغرافيايي    در متون  نام اين شهر  ). 107: 1362مستوفي،  (كند    ياد مي » است
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 فرسخ و   10 بر مسير راه نهاوند به خوزستان قرار داشت و با نهاوند              كه ثبت شده ) ليشتر، اشتر (
؛ 360: 1967 حوقـل،   بن؛ ا 197: 1927 اصطخري، ( فرسخ فاصله داشت   12تا شاپورخواست نيز    

قـرار    فرمان حكمرانـان برسـقي      در  سلجوقي ة در دور  شهراين  . )1/196: 1409 حموي،  ياقوت
: 1332 نيـشاپوري،  (اميران سلجوقي بود  و   سلاطين   مدنظر ،گرفت و مرغزار پر رونق و غني آن       

ه شـد،  در نتيجه بـر آبـاداني و رشـد اقتـصادي آن افـزود     ). 209، 229: 1363؛ راوندي،  57-55
 .كنـد   تراز با كرمانشاه به عنوان شهري وسـط توصـيف مـي             پايه و هم    كه مستوفي آن را هم      چنان

، قادر به يـافتن     اواخر عهد قاجار  كه لسترنج در     ظاهراً در قرون بعد اين شهر از ميان رفته، چنان         
  با سقوط قاجاريـه و سياسـت  ).Le Strange,1905:190(آن و تطبيق محل اين شهر نشده است

   .از توابع استان لرستان است تخته قاپو عشاير، اين شهر احيا و امروزه مركز شهرستان سلسله،
  

  منطقة كردستان امروزي
يعنـي سـنندج و     بخش شايان ذكر ديگر كردستان، صفحاتي است كه استان كردستان امـروزي،             

 در بـاب    مستوفي،نويسان قرون نخستين اسلامي و        جغرافي. ، در آن قرار دارد    نواحي اطراف آن  
» گانـه  بلوكـات هجـده   «اند، اما در متون تاريخي عهد قاجـار بـا نـام               نام اين ناحيه سكوت كرده    

قدامه توابعِ دينور را همسايه و مجاور بـا توابـع           ). 22-54: 1375سنندجي،  (شناخته شده است    
وجود يـك راه    هاي جبال، از      و يعقوبي نيز در ذكر راه     ) 226: 1889قدامه،  (زنجان دانسته است    

يعقـوبي،  (دارد  مستقيم بين دينور با زنجان و ابهر، جداي از راه همدان بـه زنجـان، پـرده برمـي         
الـسلق، در شـمال رود زاب كوچـك،           ابودلف خزرجي نيز توابع دينور را با جبال       ). 271: 1892

ه نـواحي   دهد ك ـ     كنار هم قراردادن اين روايات، نشان مي      ). 56: 1970خزرجي،  (داند      مجاور مي 
مورخ محلي، شكراالله سنندجي نيز آشكارا، سـنندج را  . كردستان امروزي، جزء دينور بوده است    

  ).13: 1375سنندجي، (در قرن سوم هجري تابع دينور نوشته است
يـاد كـرده و آنجـا را        ) صدچشمه(يا صدخانيه   ) سي قلّه ( از اين منطقه با نام سيسر        فقيه ابن

طبيعي اسـت كـه     ). 239: 1885فقيه،    ابن(داند    و ديگر كسان مي   چراگاه هميشگي مواشي كردها     
هاي اين ناحيه اسـت و ظـاهراً همـين            ها و چشمه    دادن فراواني قله    اعداد سي و صد براي نشان     

). 32: 1375سنندجي، (خوانده شده است ) هزار چشمه(منطقه است كه بعدها با نام هزاركانيان      
هـاي ايـن منطقـه منجـر شـده بـود، در               ي مراتع و چراگاه   ها، وفور بارش كه به فزون       وجود كوه 

 سـنندجي، (هاي بعد نيز ادامه يافت و مهمترين عامل در گرايش مردم به زندگي شباني بود       سال
هـا،   و در عين حال، فزوني انواع جانوران وحشي در ايـن كـوه      ) 24و  29و  32و  34و  39: 1375

: 1375سـنندجي،  (ها كرده بود  گاه سلطان تفرجبر آن،  شكارگري را نيز شغل دوم اهالي و علاوه       
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  ).  24و 28و 40و 44و 51
: حـك  (مهدىال عهد خليفة عباسي   دراهزنان  نبود نقطة شهري در اين منطقه باعث شد تا ر         

خليفه سپاهي براي سـركوبي راهزنـان و سـاخت دژ           . در اين منطقه پناه بگيرند    ،  )ق.ه169-159
و كاردارى مستقل بـر آن      ر و آذربايجان را ضميمة آن كرد        سيسر فرستاد و بخشي از توابع دينو      

، )ق.ه173-193:حـك  (رشـيد ال  در عهد هـارون   . پرداختند و مى ه ا گمارد كه خراج آن سامان را ب      
فقيه،  ابن(بعدها مأمون اين قسمت را جزء املاك خليفه درآورد  .  را ويران كردند   ، اين دژ  راهزنان

مي از سيسر به ميان نيامده و احتمالاً ويراني آن ادامه يافته            از قرن چهارم، ديگر نا    ). 240: 1885
: 1409حمـوي،    يـاقوت  (يـاد كـرده اسـت    » سـنده «اي با نام   البته ياقوت حموي، از قلعه    . است

  .كه محتمل است ناظر بر شهر كنوني سنّه يا سنندج باشد) 3/268
 از  اي دولتـي بـود؛ زيـرا      ه ـ    از آن پس، اين منطقه، فقط تفرجگاه حكمرانان و چراگاه اسـب           

 هم شكارگاه بوده و هم محلـي         در اطراف دينور نام برده شده كه       )داي مرج (»مرگ داي«مرغزار  
  ؛ ابـن  164: 1318بنـداري،   /؛ اصفهاني 58: 1368دينوري،(براي چراي اسبان و استقرار لشكريان       

نيـشاپوري،  ( نـام داد  سلجوقيان به پنج انگشت تغييـر    اين مرغزار، در دورة   ). 11/25 :1386اثير،  
 و آن را    ثبت كرده » برماق  بش«اش      را همراه با معادل تركي    پنج انگشت    نام   مستوفي. )56: 1332

 ة سرچـشم   همچنـين  .)217: 1362مـستوفي،   (خوانـده اسـت   ) قـزل اوزن  ( سفيد رود  ةسرچشم
 :1889خردادبـه،  ابـن ( اسـت  هاي سيسر دانسته شـده     هاي زاب كوچك و سفيد رود در كوه         رود
در قــرون بعــد،  بــا توجــه بــه آنكــه ).64و 71: 1421؛ مــسعودي، 89: 1892رســته،  ؛ ابــن175

در منطقة سارال، امروزه در محدودة شهرسـتان        هاي چهل چشمه     در كوه را   سفيدرود   ةسرچشم
 مرغـزار داي مـرگ در       شـود كـه     خوبي معلوم مـي    ، به )61: 1375سنندجي،(اند  دره دانسته   ديوان

دينـور   قرار داشته است كـه در آن هنگـام، تـابع       كردستان امروزي   سقز در  فاصلة بين سنندج و   
  . ستا ه  بود

  از قـرن هـشتم      عهـد ايلخـاني،    در  سلطانيه يافتن   رونق  در مقابل  و  دينور روبه ويراني نهادن  
: 1382؛ اسـكندر منـشي،    332: 1373اي نطنـزي،      افوشـته (شديه  ن توابع سلطا  جزو به بعد    هجري

 ، آذربايجان و مغول بين بغداد فصلي ايلخانانِ و قشلاق ييلاقرسد كه ظر ميبه ن. )117و 1/141
ي اه  كوچ ،)104و  127: 1350؛ حافظ ابرو،    82و  87و  109و  178و  199: 1384قاشاني،  (سلطانيه

كمـرِ   در نزديكـي سـقز و زريـن   كوه   سياهو  يعني قراوناس بين بغداد     ايلخان،   خاصهفصلي فوج   
، در انـضمام ايـن ناحيـه بـه          )91و  100: 1375؛ سـنندجي،  2/1131: 1373رشيدالدين،  (گروس  

ترددهـاي فـصلي كـه معمـولاً از راه دربنـد رود زاب انجـام             . سلطانيه، تأثير زيادي داشته است    
هاي كردستان را در كانون توجه ايلخانان آورده باشـد، امـا        ها و شكارگاه    شد، بايستي چراگاه      مي
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 واقع در حد فاصل سلطانيه و كردستان با نـام سـقورلوق             يلاقي ي شدن سلطانيه، ناحية    با پايتخت 
محل توجه حكمرانان قـرار      ، به جاي كردستان،   )، سورلغ، سورلخ  سورلق،  ورلوقيسسغورلوق،  (

 و تـا  )210و214و 254و285: 1350؛ حـافظ ابـرو،   )118و 134و  139: 1338وصـاف،   (گرفت  
و 259و 265: 1383امينـي هـروي،   (محل توجه شـاهان و درباريـان بـود         اواسط عصر صفوي،    

؛ اســــكندر 84-1/85: 1363قمــــي، ؛ منــــشي109و 111، 382: 1349؛ روملــــو، 231و 233
   . )99-98و 117و 141/ 1: 1382منشي،
ويژه بعـد      به  منازعات ايران و عثماني و لزوم تحكيم مرزها در مقابل نفوذ عثماني،            يدشدتبا  

، ايـن منطقـه از      )64-53: 1382واله قزوينـي،  (ق  .ه1039از حملة عثماني از راه مريوان در سال         
لذا بـا   . سلطانيه و زنجان جدا شد و تأسيس استحكامات جديد در آنجا ضرورت بيشتري يافت             

 ق.ه1046 ســال در) ســنندج بعــدي(دژ تقويــت خانــدان اردلان و ســاخت شــهر جديــد ســنه
از آنجا كـه از     . دشنطقه   مركز اداري اين م    اين شهر ) 70: 1379؛ مردوخ،   122: 1375سنندجي،(

آيـد كـه در    انـد، برمـي   يك در اين بخش قرار نداشته شهرهاي مندرج در فهرست مستوفي، هيچ    
عهد ايلخاني اين منطقه هنوز اهميت مـدني نيافتـه و در ميـان سـاكنان آن، علاقـه بـه زنـدگي                       

  . دامپروري و شكارگري، غالب بود
است كه اخيراً يكي از پژوهشگران،      » بهار«آخرين نقطة كردستان در فهرست مستوفي، قلعة        

مكان آن را در حد فاصل سيمره، مندلي و سرپل زهاب در محدوده استان كنـوني ايـلام تعيـين       
  . و نياز به تكرار آن نيست) 18-22: 1395رحمتي، (كرده 

  
   نتيجه

 ـ هـاي   همكان تحقيقي يـا تقريبـي شـهرها و قلع ـ          تعيين    به پرسش اين پژوهش در پاسخ      ت  ولاي
از درة رود كرخـه  ) كوهـستان (كردستان در دورة ايلخاني، نشان داد كه بخش غربي ايالت جبال         

در جنوب تا درة زاب صغير در شمال و از غرب تـا عـراق عـرب و از شـرق تـا رود سـيمره،                 
ايـن ايالـت، از جنـوب بـا         . نهاوند و اسدآباد، در دورة ايلخاني با نـام كردسـتان معـروف شـد              

 با لرستان و توابع همدان، از غرب با جلگة عراق و از شمال بـا آذربايجـان                  خوزستان، از شرق  
هاي كنـوني سـليمانية عـراق، ايـلام، كرمانـشاه، كردسـتان و          همسايه بود و تمام محدودة استان     
همچنين پژوهش حاضـر نـشان داد كـه از فهرسـت            . گرفت    بخشي از استان لرستان را در برمي      

در حوالي حلبچه، خفتيان در نزديكي رود       ) كرسي آن با نام نيمراه    (گانة مستوفي، شهرزور      هفده
خاتون در درة رود زاب كوچـك و          قلعه چولان، دربند زنگي در دهانة رود سيروان و دربند تاج          

در محدودة شارباژير قرار داشتند كه اين محدوده، امروزه در اسـتان سـليمانيه در عـراق واقـع                   
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رود و دزبيل احتمالاً همان درتنگ باشد كه در نزديكي سرپل  شهر الاني در نزديكي جوان. است
كرنـد، ماهيدشـت، هرسـين، كنگـاور و         . زهاب و خوشان نيز در نزديكـي كرنـد قـرار داشـت            

دليـل آثـار    بسطام ظاهراً همان بـستان باشـد كـه امـروزه بـه     . كرمانشاه كه هنوز پابرجاي هستند  
آبـاد    سـلطان . ية شـهر كرمانـشاه قـرار دارد       باستاني آن به طاق بستان معروف اسـت و در حاش ـ          

چمچمال نيز در دامنة كوه بيستون و در نزديكي شهر كنوني بيستون قرار داشت و دينور نيز در                  
الشتر نيز در جاي شهر جديد و كنوني الـشتر در           . نزديكي شهر كنوني سنقر كليايي قرار داشتند      

  . زمان جزء ايالت كردستان بودشمال غربي استان كنوني لرستان قرار داشت كه در آن 
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Abstract 
During the Ilkhanid Period, the western part of the province of Jibal was named 
Kurdistan in administrative documents. Nuzhat al-Qulūb is the first text to provide 
detailed and valuable data about Kurdistan's historical geography. Some of the 
mentioned cities were ruined in the next centuries, and the names of some places are 
erroneously recorded in various manuscripts of Nuzhat al-Qulūb. Based on 
Mostowfī's Nuzhat al-Qulūb, by the historical analytic method, this study seeks to 
determine the location of some of the Kurdistan cities. This study shows that of the 
seventeen place-names mentioned in Nuzhat al-Qulūb, four places located in the 
present-day province of Soleimānieh in Iraq, as follows: Khuftiyān Castle near the 
Qal'eh Chūlan River, Nīmrāh near Halabja, Darband-e Zangī at the mouth of Sirwān 
River and Darband-e Tādj Khātūn at Little Zab River Valley and within Shārbazhir. 
Also, six other places that have disappeared today had located within current 
Kermanshahān: respectively, the city of Alānī near Javanrūd, Dezbil (or Drbīl) or 
possibly Dartang near Sar pol-e Zahab, Khūshān near Kerend-e Gharb, Solṭānābād-e 
Chamchamāl at the foot of Bistūn Mountain and near the present city of Bistūn, 
Dīnavar near the present city of Sonqor-e Kolyai and Bastam (=Visṭām, probably 
current Tāq-e Bostān) on the outskirts of Kermānshāh. Six other places are still 
present: Kerend, Māhīdasht, Harsīn, Kangāvar, Kermānshāh, and Alīshtar (in 
Lorestan). 
  
KeyWords: Īlkhānīd, Nuzhat al-Qulūb, Historical Geography, Kurdistan, 
Kermānshāhān.  
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